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  :جممتر مقدمۀ

رسانه را ی شناس روانهاي  چنانکه در فصل نخست خاطر نشان شد، گزافه نیست اگر ادعا شود که ریشه

سال پیش در  90بیش از ، 1هوگو مونتسبرگبا کارهاي  شناختی تصویر، و توان با تحلیل روان می

 ی و تأثیرشناس روانمونستبرگ که به . جو کردو جستی اجتماعی شناس روانچهارچوب نظام 

 2،شناختی اي روان مطالعه: فیلماي زیر عنوان  مقالهدر  ،1916در سال  ،بود مند علاقهشناختی فیلم  روان

کوشید تا  وي). 2005، فیشاف(را بررسی کرده است واکنش مخاطب به فیلم  اولین مطالعه در زمینۀ

شناختی  تأثیرات روان و هاي قراردادي تصویر نشانهمعانی  ،ها تحلیل عمیقی از ساختار زبان بصري صحنه
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با  قرار داده است، چنین کوششی را در دستور کار خود ،نیز ،لف این فصلمؤ .دنعرضه ک ،آن بر مخاطب

  . هاي تصویري منحصر کرده است هاي تبلیغات رسانه این تفاوت که نقش تصویر را در چهارچوب کوشش

به شمار  ،شناسی و تصویر ث نشانهنظران سرشناس در حوزة مباح نویسنده، پال موساري، از صاحب

در سال  ")تصویري(متقاعدسازي دیداري "کتابش با عنوان  در این مقاله، که در قالب مقدمۀ. رود می

در باب توان اي را  هاي تصویر، نظریه کوشد با معرفی ظرفیت به چاپ رسیده است، می 1998

چیزي است  متفاوت با) و تنها کمی(ي کمی دسازمفهوم متقاع ،در اینجا. ه دهدمتقاعدگرانۀ تصویر ارائ

معنی عمومی کوشش براي تغییر  در آنجا، متقاعدسازي به. طرح استاجتماعی می شناس روانکه در 

یک تصویر از هزار "مشهور  گفتۀ اما در اینجا، با توجه به. و رفتار مردم تعریف شده است ها نگرشباورها، 

هایی که فرد را به  تصویر اشاره دارد؛ ظرفیت هاي متقاعدگرانۀ ت، این مفهوم به ظرفی"کلام نافذتر است

نسبت به چیزي متقاعد  ،نباید از یاد برد که وقتی مردم نزد خود. دهد سوق می 1متقاعدگري-خود

. ماند کنند، تأثیرات پایدارتري به جا می شوند، در مقایسه با وقتی که دیگران آنان را متقاعد می می

سازي با تصویر است؛ با این قید که در اینجا، این خود خوانشگر  ي چیزي شبیه جملهتقاعدسازي تصویرم

از این رو، در مقایسه با کلام، . کند مبادرت می) تصویر(است که به تعبیر و تفسیر متن ) بیننده(

ود هر کسی از ظن خ"  آورد تا بر مصداق، این شرایط را فراهم می ،توانمندي برخواسته از ظرفیت تصویر

ن نکته به همان ای. آورده استرا فراهم  آنفرصت  ،به فهمی برسند که تصویر ،خود ،، افراد"منشد یار 

د نخواه ند چیزي را در تصویر ببینند که  میا ظرفیت فرافکنی تصویر اشاره دارد؛ گویی افراد مایل

اند خوانش  ین است که گفتها. نه در متن ،در خود اوست ،بیند گفته دیگر، آنچه بیننده می به). نندببی(

  ).  مراجعه شود 4و  2هاي  به فصل(تر از خواندن است  مهم

هایی که تاکنون  کتاب در همۀ و رسانه، موضوع تبلیغ استی شناس روانیکی از مباحث مهم در آشکارا، 

. تبلیغ اختصاص یافته است کم فصلی به بحث دربارة دست, رسانه نگاشته شدهی شناس روان در زمینۀ

گرچه هرگاه  .بوده است وگو گفتهمواره محل  ،کودکانرفتار مصرفی تأثیر تبلیغ تلویزیونی بر  ،ویژه به
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پیش از آنکه حتی  رود، اما سرعت به سمت تبلیغ محصول می ، اذهان بهخورد تبلیغ به گوش می واژة

 در همۀبشري  دةاین پدی، باشند تبلیغفته و در خدمت گسترش یا ،شکال کنونی خودها در اَ رسانه

هاي تصویري، تبلیغ  اما اکنون به لطف رسانه. رواج داشته است ،چه دین، سیاست یا بازرگانی ،ها حوزه

در  تعاریف مختلف و متنوع فراهم شده است، اما  ،گرچه براي تبلیغ. اي به خود گرفته است هم جان تازه

نظر از هر  و صرف ،)ت، بازرگانی و غیرههمچون دین، سیاس( موضوعی حوزةهر و فارغ از  یک تعریف کلی

تبلیغ فردي،  اي باشد یا میان و بدون توجه به آن که ارتباط رسانه  ،که ممکن است دنبال کند هدفی

 سه ملاحظۀ ).1384آرا،  حکیم(ت سعنوان کوشش براي برقراري ارتباط متقاعدگرانه تعریف شده ا به

 هر نوع هدفی،) 2(موضوعی خاصی تعلق ندارد،  به حوزةتبلیغ ) 1(ت توجه دارد که اخیر به این نکا

  . د به شکل ارتباطی معینی هم نیستمقی) 3(  تواند دنبال کند، خیرخواهانه یا شیطانی را می

شکل  سه ،کلام، تصویر و موسیقی  شود، و آنجا که پاي متقاعدسازي باز میاي،  ارتباطات رسانه زةوحدر 

 احسن گونۀ به ،از هر سه محمل ارتباطیشد وک می تلویزیونییا هر پیام  تبلیغ هستند کهارتباطی  عمدة

اي را در  جایگاه ویژهنیز تبلیغ  ،هاي تصویري رسانهرو به تکامل  ندوو ربا پیدایش از این رو، . دبرببهره 

  دارند که علاوهنیاز  ،کاران تبلیغات اندر از این رو، اربابان و دست .ها به خود اختصاص داده است این رسانه

هاي  ارتباطات نیز با ظرفیت ی، در حوزةشناس روان سازي در حوزة ها و فنون متقاعد یهبر آشنایی با نظر

توان در راستاي   یک از این ابزارها می کلام، تصویر و موسیقی آشنا شوند و بدانند که چگونه از هر بالقوة

  .هره جستگذاري بر مخاطبان، ب القاي معانی و نفوذ و تأثیر

. استمعین و زبان فرهنگ  بندهاي تصویر، برخلاف کلام، آزاد بودن آن از  از ویژگیهمچون موسیقی، 

حتی در مواردي ما کلمات  .استو درك قابل بیان  ،در قالب تصویر ،ترین نیازهاي بشري بنیاديدر واقع، 

، مانند غم، ي سادهها هیجاناغلب . ی بیشتري را نصیبمان کندگیختگکنیم تا بران را هم تصویري می

بسیاري از  .در میان گذاردنی است ،راحتی از طریق تصویر به ،و مانند اینها ، تنفر، ترسشادي، تعجب

صمیمیت، و اعتبار، دگرخواهی و  بیان قدرت. قابل ابراز است ،از راه تصویر ،نیازهاي اجتماعی نیز
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از  کارسازتربسیار  ،ات از راه تصویرماعی جذو الگوهاي اجت ها شخصیتجویی و همانندسازي با  هویت

   .اند مخاطب بودهو متقاعدسازي نیازهاي اجتماعی، همواره ابزار جذب  وهاي بنیادي  هیجان. کلام است

برکت وجود عناصـري چـون کلمـه و     زبان کلامی به  ،تصویر و موسیقی سه بایدر مقا  چنانکه خواهیم خواند،

تشبیه و تبیین علیـت داراسـت و بـه همـین     ها،  مقایسه ها، ح انواع استدلالجمله، صراحت لازم را براي طر

 گونـۀ  به ،مخاطبان، از کلام کردن منظور متقاعد هاي جمعی، به هاي تبلیغاتی در رسانه خاطر نیز در کوشش

خـورد، بـا ایـن حـال      عناصر تصویري کمتر به چشم می  اگرچه در ،چنین صراحتی. شود احسن استفاده می

تـوان از آنهـا    خـوبی مـی   طوري که به به ،هاي بیانی برخوردارند از این ظرفیت ،قسمی به ،یر دیداري نیزتصاو

   .بهره گرفت ،هاي هشیار یا ناهشیار گونه القاي منظور بهبراي 

اي است  هاي تصویر براي برقراري ارتباط متقاعدگرانه نچه این فصل به دنبال آن است، معرفی ظرفیتآ

 است تا مروري بر ادبیات حوزة از این رو، لازم. شوند تهیه و تدوین می ،هاي تصویري سانهکه در قالب ر

مباحث . شناسی از این منظر نیز بسیار جالب و مفید خواهد بود نگاه به مباحث نشانه. شناسی شود نشانه

ضاد بهره برد و یت، تشابه و تهاي تصویر براي بیان علّ توان از ظرفیت دهد چگونه می این فصل نشان می

را از خلال ی شناس رواناین مباحث . هایی را مطرح کرد گیري از کلام، چنین گزاره با کمترین بهره

تولید هنري نزدیک  ت و رسانه، و از سوي دیگر به حوزةمباحث ارتباطا سو به حوزة شناسی، از یک زبان

ویژه براي  ویري فعالیت دارند، و بهارتباطات تص براي همۀ آنانی که در حوزةمباحث این فصل . کند می

  .   دانشجویان و پژوهشگرانی که به دنبال تحلیل عناصر تصویري هستند، مفید خواهد بود

  

  :فصل مقدمۀ

و تصـویر   رود مـی به طرف تلویزیـون   ،یک تبلیغ تلویزیونی به هنگام مشاهدةنوجوانی  دخترشود که  چه می

گذارنـد کـه    بوسد؟ تصاویر چه تأثیرات عاطفی از خود به جاي می را که شکلاتی در دست دارد، می بازیگري

  کشانند؟ نوجوانی را به وجد آورده و در فروشگاه به دنبال خود می
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جـاد واکـنش یـا بـه تعبیـر      یي تبلیغـاتی، ا هـا  فعالیـت کارگیري تصـویر در   هاي عمده براي به کی از هدفی

اشـی یـا طراحـی، فـیلم و عکـس      بر خـلاف نق . ستشناختی آن، برانگیختن پاسخ در میان مخاطبان ا روان

بب رونـد و همـین ویژگـی ممتـاز اسـت کـه س ـ         رونوشت مستقیمی از واقعیت بیرونی به شمار مـی  معمولاً

تصویر، گویی با دنیاي بیرونی ارتباط  ري تقویت شود که به هنگام مشاهدةچنین تصو ،شود تا در بیننده می

شود که گویی آنچه نشان داده  ي تبلیغاتی چنین استنباط میها فیلمین، از علاوه بر ا. کند تعاملی برقرار می

 بـه ویـژه،  . است یـا ممکـن اسـت رخ دهـد     مصداق بیرونی دارد و چنین چیزي رخ داده است، حقیقتاً شده

 هاي عجیب و بدیعی را به تصویر کشـاند  توان صحنه ی میحترا اي، به امروزه با استفاده از فنون کارآمد یارانه

هـا   تنهـا در ذهـن   ،سـر  دو ، تصویر مـرد اگر تا دیروز. غیرممکن است ،که احتمال وقوع آن در دنیاي واقعی

 توان بر صـفحۀ  عی به نظر برسند، میچنان که واق  آن ،ها را تر از این ممکن بود، امروزه این تصاویر و عجیب

  .تلویزیون یا سینما ظاهر کرد

کردن مخاطب نیست، بلکه ایجاد رفتاري است که انتظـار   نها مجذوب، تچه هدف تصاویر تبلیغاتی است  آن

مهـم ایـن    نکتـۀ . صندوق رأي به وقوع بپیوندد رود در محل و موقعیت دیگري مانند فروشگاه یا در پاي می

کننـد، بلکـه ایـن تعـابیر ذهنـی       به خودي خود، افراد را به انجام کاري وادار نمی ،است که تصاویر تبلیغاتی

 ـنگاه کـردن   چه در نتیجۀ این تعابیر ذهنی، اگر. این تصاویر است که نقش متقاعدکنندگی دارند ناشی از ه ب

  .تصاویر نیستند ، زاییدةطور تمام شوند، اما به صاویر برانگیخته میت

سـازي و بـه تصـویر کشـیدن صـورت و       گیرند، اول اینکه با شبیه تصاویر تبلیغاتی سه نقش عمده را پی می

. زننـد  هاي بنیادي ارتباط دارند، به برانگیختن هیجانات دامن می یا هر چیز دیگري که با انگیزه نساناندام ا

دوم اینکه، از چیزي که گویی مظـاهر مسـتند   است، یک مدرك تصویري به ق است یا واقعاَ اتفاق افتادهقّح، 

یـک نـوع ارتبـاط ضـمنی و      توانند میان محصول و تصاویر، و سوم اینکه، در هر حال می. دهند به دست می

هـر  هاي تصویري است که ماهیت زیربنـایی   هاي اساسی رسانه این سه کارکرد از ویژگی. پنهان برقرار کنند

. کنـد  هاي دیگر ارتباطات بشري متمـایز مـی   ریزي کرده و آن را از زبان کلامی و گونه تصویر تبلیغاتی را پی

طـور   کنـد کـه البتـه بـه     زارسال اشاره میاي بیش از دوه یخچهمطالعه پیرامون ارتباطات متقاعدگرانه به تار
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تـوان   لامی سوفسـطاییان را مـی  مجادلات ک. بر ارتباطات کلامی تأکید دارند و نه بر ارتباطات دیداري ،کلی

ارتباطات غیرکلامـی از نـوع دیـداري     مطالعه در زمینۀ. 1بارزي از ارتباطات متقاعدگرانه به شمار آورد نمونۀ

  .نیازمند کند و کاوهاي بیشتري است هنوز و ، در ابتداي راه خود قرار دارد)تصویريرسانه (

  

  نشانه شناسی در نظام پیرس: چارچوب نظري

به دنبال یافتن پاسخ براي این سؤال هستیم که در ارتباطات متقاعدگرانـه، تصـاویر دیـداري چـه      ،در اینجا

 گذارنـد؟ نقطـۀ   عی، از خود بـه جـا مـی   سیاسی یا اجتماهاي تبلیغات اقتصادي،  تأثیرات متمایزي در حوزه

گیـرد و آن   رمـی بتـري را در   وسـیع  دامنـۀ مناسب براي پاسخ به این پرسش، طرح سؤال دیگري است کـه  

کند؟ چنانچه بتـوان معـین    شکال ارتباطی متمایز میاینکه، کدام ویژگی بنیادي است که تصویر را از سایر اَ

هاي ارتباطی وجود دارد، آنگـاه   میان تصویر با کلام، موسیقی و دیگر محمل هاي اساسی کرد که چه تفاوت

  .توان مورد بررسی قرار داد هاي تصویري می هاي متمایز تصویر را در فرایندهاي متقاعدگرانه رسانه ویژگی

هـر   .توان توصیف کرد می 3هاي ترکیبی ویژگییا  2هاي معنایی شکال ارتباطی را بر حسب ویژگیهریک از اَ

، بر چگـونگی  )تصویري، کلامی، آواي موسیقی و غیره(شکال ارتباطی ممکن توصیف معنایی، در هریک از اَ

، بر روابـط  )یا نحوي(در حالی که هر توصیف ترکیبی . سازند، تأکید دارد که میارتباط عناصر آن با معنایی 

هریـک از  . 4شـود  رگتـري سـاخته مـی   نها، واحد معنـادار بز آ درونی میان عناصري تأکید دارد که از ترکیب

                                                
سوفسطاییان در سخنوري و مجادلھ مھارت داشتند و با استفاده از مغالطات كلامي  ١

گیري شده و اثبات  ھا را چنان ترتیب دھند كھ مطلوب، نتیجھ كوشیدند تا استدلال مي
چون  شد تا با ایجاد ابھام در مسائل اعتباري ھم مھم آنكھ، سعي مي نكتة١. گردد

 .گردد كھ مالكیت بركس دیگري اثبات شودمالكیت، حقیقت چنان دگرگون 
٢ semantic 
٣ syntactic 

ر ظدر ن را "برد ميبھ گردش است و او را جمشید دوست علي "این جملھ كھ  ٤
شود؛ مانند  ھا توجھ مي كلمھتك  تك يیامعن ریشةدر تحلیل معنایي بھ . بگیرید
... گرد بھ مفھوم گردش كھ مثلاٌ اسم مركب است كھ در آن  یابي معني كلمة ریشھ

آمده از كلملات در یك  گرد اما در تحلیل تركیبي بھ مجموعة. رتا آخ... است و 
مثلاً، علي فاعل (شود  توجھ مي ،اند گزاره و جایگاه و معنایي كھ روي ھم ساختھ
مجموعھ گزاره   آنچھ مشخص است،). جملھ، حسن مفعول، بردن فعل جملھ و تا آخر

ت بسیار ادبیا ،برخلاف تصویر، زبان كلامي . كند ات مطرح ميتك كلم چیزي بیش از تك
 ، بھ ادبیات حوزةاین فصل. دنیا دارد ھاي زندة زبان غني و نظامداري را در ھمة

 . تصویر اختصاص یافتھ است و در تدوین تصاویر كاربرد دارد
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هـاي معنـایی و ترکیبـی، داراي روابـط و      اشکال ارتباطی، چه تصویري باشد یـا کلامـی، از حیـث ویژگـی    

  .خود هستند ویژةهاي  خصوصیت

شناسی علمی است که به  شانهن .شناسی است شکال مختلف ارتباطی، موضوع علم نشانههاي معنایی اَ ویژگی

شـامل هـر نـوع علامـت و     ) 1994( 1طبق تعریـف دنسـی   ،مفهوم نشانه. پردازد ها می هعلایم و نشان مطالعۀ

افکـار،   دهندة توانند بیانگر و انتقال می ها و قراینی است که دار دست و صورت، نماد هاي معنی نشان، حرکت

  .دن، دستورها و غیره باشاطلاعات

. انـد  مطـرح کـرده  هـاي گونـاگونی را    طـرح ی آنها ها و معان بندي روابط میان نشانه شناسان براي طبقه نشانه

یکـی از ایـن   . کننـد  نشـان مـی   نکاتی را خـاطر  3ها و مدلول 2ها روابط میان دال تر، آنان در بارة طور دقیق به

) 1914-1839( 4اي است که توسط فیلسوف آمریکایی، چارلز سـندرز پیـرس   بندي سه مقوله ها طبقه طرح

ایـن  . آیـد  مـی  شـمار بندي در این زمینـه بـه    ترین طبقه وزه بیشترین و رایجابداع شده و چنان است که امر

  6و بوهـل  5دال( هاي اخیر از سوي علماي ارتباطات، دوباره مورد توجه قرار گرفته اسـت  در سال بندي طبقه

  .)1994  ،8و موریتی ؛1995  7جنسن ؛1993

هـاي   نشـانه . شـود  مـی  11و نمـاد  10نمایـه ، 9اي است که شامل شمایل بندي سه مقوله نظام پیرس یک طبقه

تشـخیص داده   ،نآ هـاي موجـود میـان نشـانه و موضـوع      هـا و شـباهت   از روي برخی هماننـدي  12شمایلی

 ،شـده از روي یـک سـاختمان اسـت کـه در واقـع       ، مدل یا نمونۀ کوچک سـاخته مثال روشن آن .شوند می

هـاي آن، درسـت    و گاه رنگ، ولی نه انـدازه زیرا شکل،  د،شو سوب میمایانگر همان چیز واقعی بیرونی محن

هاي کنـونی   هدف بنا بر ،جا اي است، اما در این پیچیده مقولۀ 13اي هاي نمایه نشانه .است آن مصداق بیرونی

                                                
١ Danesi, M. 
٢ signifiers 
٣ signified 
٤ Charles Sanders Peirce 
٥ Dahl, H. 
٦ Buhl, C.  
٧ Jensen, K. B. 
٨ Moriaty, S. E. 
٩ icon 
١٠ index 
١١ symbols 
١٢ iconic signs 
١٣ indexical signs 
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رود  اي به شمار مـی  هنگامی نمایه ،طبق این تعریف، یک نشانه. ردبحث، یک تعریف نسبی کفایت خواهد ک

است که به وجـود آن   فیزیکی شیئیمثابه جاي پاي  به اي گفته باشد و به  موضوع خود ایجاد شده که توسط

اسـت، چـرا کـه     مثال زدهها، سوراخ گلوله را  این نوع از نشانه توصیف براي) 1991( پیرس. شئ اشاره دارد

سـومین   ،بـالاخره از نظـر پیـرس   ). 240تـا   236صص ( .استدهندة وقوع شلیک گلوله  سوراخ گلوله نشان

و نـه  ) هـاي شـمایلی   هماننـد نشـانه  (هستند که نه با موضوع خود شباهت دارند  1هاي نمادین نشانه ،مقوله

هسـتند کـه بـه    و قـراردادي   2، بلکه امور اختیـاري )اي هاي نمایه همانند نشانه( روند معلول آن به شمار می

جـز چنـد    بـه . شـوند  مـی   مردهها ش ـ از نشانه گونه نمونۀ بارز این "کلمات". اند آن وابسته کارگیرندة همرجع ب

  .یابند ارتباط می ،با مدلول خود ،ها تنها با تکیه به قراردادهاي بشري و اجتماعی استثناء، کلمه

  

  اي هاي نمایه هاي شمایلی و نشانه ؛ نشانهخواص معنایی تصویر

گیرنـد؟   یي م ـبندي جا شود که تصاویر دیداري چگونه در درون این نظام طبقه اکنون این سؤال مطرح می

هـاي شـمایلی    هایی از واقعیت بیرونی هسـتند، مثـال خـوبی از نشـانه     جنبه دهندة فیلم و عکس که نمایش

) 1991(پیـرس   و  مشتق شـده  3معنی تصویر از کلمۀ یونانی به Icon اصطلاح ،در حقیقت. شوند محسوب می

 ،که در انگلیسی قرن نـوزدهم اي  ، کلمه)30ص (استفاده کرده است  4"شباهت" اصطلاح از کلمۀ این براي

 ،شـمایلی  ،پیرس، هـر نشـان   يبند تأکید شود که در طرح طبقهباید  ،با این حال. رساند مفهوم تصویر را می

. را بـه تصـویر بکشـد     شـئ نکات ظاهري  ۀهم ،و دقیق عیار طور تمام به کهاز ندارد نی این به ،در ظهور خود

 دهد، در واقع شمایلی همـان رودخانـۀ   اي را نشان می دخانهبراي نمونه، خطی که روي یک نقشه جریان رو

ن ممکـن اسـت   آ براي مثـال، رنـگ  (رود، گرچه چندان هم شبیه به یک رودخانه نباشد  واقعی به شمار می

نامید، و این تنهـا  توان یک نشانۀ شمایلی  از یک آدمک را میاي  نقاشی کودکانه ،به همین گونه). قرمز باشد

                                                
١ symbolic signs 
٢ arbitrary 
٣ picture 
٤ likensses 
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کنـد، گرچـه جزئیـات     مطابقـت مـی   ،کلی اندام انسان که با ساختار اساسی بدن و پیکرة تخاطر این اس به

  .از قلم افتاده باشد آن واقعی

هاي ظاهري محـیط اطـراف    طور کامل، همۀ جنبه رنگی هم نخواهند توانست به ي تمامها فیلمدر واقع حتی 

تنهـا بـا اسـتفاده از دو چشـم     راك آن ادبعدي محیط اطراف کـه   بازنمایی کنند، مانند احساس جنبۀ سه را

شود تا مخاطبان احساس  سبب می 1واقعیت مجازي تصاویر و پدیدة ،بعدي ي سهها فیلمگرچه . ممکن است

وري ه هدف غایی توسـط فنّـا  اند، یعنی همان چیزي ک کنند که گویی در بطن ماجرا و رویدادها قرار گرفته

این وجود، تفاوت اساسی میان واقعیـت و تصـویر دیـداري آن،    با . )1967 ،2بازن( رود تصویري به شمار می

و  انـد  تأکید ورزیـده  ،عی و نمایشی تصویرهاي تصنّ کار را به اینجا کشانده است که منتقدان همواره بر جنبه

؛ 1975 ،3رجـوع شـود بـه اکـو    . (داننـد  هاي شمایلی تصویر را مردود مـی  جنبه ،از این جهت ،روي هم رفته

چنانچه در جاهاي دیگر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      ،در هر حال. )1984  ،5کرایگر و ؛1976 ،4گودمن

در حقیقـت،  . دن ـده ، شواهد موجود، یک چنین دیدگاه افراطی را مورد تأیید قـرار نمـی  )1994 ،6موساري(

ان کنند که حتی یک انطباق ابتـدایی می ـ  و ادراك، چنین پیشنهاد می7شناخت ي اخیر در زمینۀها پژوهش

کنـد تـا بتوانـد بـه      ساده براي مغـز کفایـت مـی   خطوط تی در حد حتصویر دیداري از یک واقعیت بیرونی، 

  .پردازشی از تفسیر دیداري از دنیاي اطراف نایل آید

در چگونگی واکنش و پاسـخ مـا    هاي معنایی دیگري نیز وجود دارد که هاي شمایلی، ویژگی بر نشانه افزون

، چارچوب نظري نظام پیرس، هر تصـویري کـه از طریـق فـیلم تهیـه شـده باشـد        در. مؤثر است ،به تصویر

هـاي شـمایلی، چنـین تصـاویري      در کنار ویژگـی  ،بنابراین. شیئ پذیرفتنی استعنوان اثر یا رد فیزیکی  به

از  ازآنجا که غالباَ انعکـاس دقیقـی  (بودن تصاویر فیلم و عکس  يا نمایه. د بودناي خواه هاي نمایه واجد نشانه

تـا آنجـا کـه    . کننـد  هاي متقاعدگرانـه ایفـا مـی    شکال و روشرخی از اَب، نقش مهمی در )اند واقعیت بیرونی

                                                
١ virtual reality 
٢ Bazin, A. 
٣ Eco, U. 
٤ Goodman, N. 
٥ Krieger, M. 
٦ Messaris, P. 
٧ cognition 



 ١٠

تصویر را از زبـان    است که اي هاین خصوصیات شمایلی و نمای ،در واقع هاي معنایی مورد توجه است، ویژگی

اي تصـویري  درست است که برخی از نماه ـاین نکته  ،البته. سازد متمایز می ،شکال ارتباطیو سایر اَ) کلام(

بـر مبنـاي برخـی قواعـد اختیـاري       ،قسـمی  دسـت کـم بـه   ) هاي جغرافیایی ا نقشهیهاي فنی  مانند نقشه(

هاي معنایی که پیرس آن را نمـاد   ویژگی توان گفت که در حوزة ، میاند، و از این دیدگاه گذاري شده علامت

 ـ/ نمادهـا (هـاي نمـادین    ، هرچه باشند، نشـانه با تمام این. شوند خواند، گنجانده می می مسبـیش از  ) هـا  لب

در مقایسـه  . ارتباطی هستند شکال عمدةهاي زبان و دیگر اَ ویژگی ، دربردارندةاي هاي شمایلی و نمایه نشانه

هاي ناچیزي از ارتباط کلامی هستند و به همـین گونـه    جنبه دةتنها دربردارن ،هاي شمایلی ، نشانهبا نمادها

مـورد   طور کلی فاقد اغلب لـوازم اولیـۀ   د، بهنرو ن به شمار میآ اي که تصاویر فیلم نمونۀ اي نمایهه یز نشانهن

 ریزي شده اي همچون اثر انگشت و اشیاي قالب شکال ثانویهبه استثناي اَ ،البته .ندا نیاز براي برقراري ارتباط

  .بندي هستند اي قابل طبقه هاي نمایه نشانه که در زمرة

  

  خواص ترکیبی تصویر

رسـد، ملاحظـه    هـاي ترکیبـی تصـویر مـی     هاي معنایی تصویر، آنگاه که نوبت بـه جنبـه   هبر مقایسه با جند

بـا تمـام ایـن، تعـدادي از     . تـر توسـعه یافتـه اسـت     کـم دار نیست و  چندان نظام ،شود که ادبیات نظري می

سازي دیـداري   هاي متقاعد ویژه با جنبه که به -برخی از تمایزات مفهومی را  ،شکال مختلفبه اَ ،نویسندگان

 و ؛1992و  1984 ،3؛ جیمسـون 1972 ، 2؛ گـامبریچ 1969 ، 1ارنهایم( اند  دادهمورد توجه قرار -ارتباط دارند

  . )1982 ،4ورث

منظـور نشـان    ، بـه کننـد  ارتباطات تصویري کار می که در زمینۀ انیهاي فیلم و دیگر کارگرداندر حالی که 

براي نشان دادن روابط میان اشیاء و  ،تر طور صحیح یا به(انی میان دو یا چند تصویر و مکط زمانی دادن رواب

ارتباطـات   ،وجـود ایـن  اند، بـا   ضوابط نسبتاَ دقیقی را وضع کرده) شوند رویدادهایی که به تصویر کشیده می

                                                
١ Arnheim, R. 
٢ Gombrich, E. H. 
٣ Jamieson, K. H. 
٤ Worth, S. 
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آنچـه ارتباطـات تصـویري     .هسـتند تصـاویر   روابط میاندادن  ابزارهاي کافی براي نشان هنوز فاقدتصویري 

بنـدي گفتـه    جملـه  ،طور ساده ؛ همان چیزي که بهنام دارد 1"اي ترکیب گزاره"، استطور جدي فاقد آن  به

هاي کلامـی را کـه در تبلیغـات     برخی از انواع گزاره ،براي نمونهاما منظور از این اصطلاح چیست؟ . شود می

رسد، ممکن است بـا محصـولات دیگـري     بازار به فروش می محصولی که در: روند، در نظر بگیرید به کار می

مـدار ممکـن اسـت     یـک سیاسـت  . مقایسه شده و چنین ادعا شود که از میان دو محصول، اولی بهتر اسـت 

ضـد سـقط    یـک اعلامیـۀ  . اسـت  به کاهش مالیات منجر شـده  ،مدعی شود که حضور وي در مجلس شورا

 ،در واقـع  ،اینهـا . ارتکـاب قتـل اسـت   ط جنین در ردیف جنین نیز ممکن است چنین استدلال کند که سق

؛ "محصول الف از محصول ب بهتر اسـت ": شکال مختلف ارتباط میان دو چیز استاَ بارةانواع پیشنهادها در

یکـی از   ."سقط جنـین همچـون ارتکـاب قتـل اسـت     "؛ "است مدار سبب کاهش مالیات شده فلان سیاست

اسـت،  ) اي ترکیب گزاره(کلمات و ساختار جمله  است که دربردارندة، همین هاي متمایز زبان کلامی ویژگی

دهد تا گوینده در اظهارات خود دربارة بیان نـو ع رابطـه، میـان دو یـا چنـد متغیـر،        طوري که اجازه می به

هاي متمایز تصـاویر   ویژگی زیکی اشود،  نچه از ظاهر آشکار میآ بر پایۀ. باشد  داشته کافی وضوح و صراحت

درخـوري  کلامی، دارندة عناصر و ترکیبـات چنـدان رسـا و     و بیانات ها خلاف جمله این است که بر ،ريدیدا

روابـط زمـانی و    گرچـه . روشـنی بیـان کننـد    گونه روابط را به رافت لازم، ایننیستند که بتوانند با دقت و ظ

اسـتعداد و امکانـات بیـانی     ،ارتباطات تصویري ،راحتی از طریق تصویر قابل بیان است، با این حال مکانی به

و دیگر انواع قضایا را ندارد 2لیّقیاس، تضادها، ادعاهاي ع.  

بـراي ایـن   . توان آن را روشن نمـود  می ،اي است که تنها با استفاده از یک مثال عینی یدهچپی ، نکتۀاین امر

تهیـه   1984نتخاباتی سـال  منظور تبلیغات ا دئویی رونالد ریگان که بهوی ، قطعۀ کوتاهی از یک برنامۀمنظور

بریـده از فـیلم مراسـم     هـاي کوتـاه بریـده    قطعه ،تبلیغاتی در این برنامۀ. گیرد توجه قرار میشده بود، مورد 

از مردم کـه آنـان را    دیگري لاي تصاویر مختلف در لابه) 1980( تحلیف اولین دورة ریاست جمهوري ریگان

 ،عنـوان مثـال   بـه  .داد، بـه نمـایش درآمـد    شان نشان میهایروز و در حال عزیمت به سرکار ۀدر ساعات اولی

                                                
١ Propositional Syntax 
٢ causal claims 
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کشـد، و   کامیون را از انبارِ غـلات بیـرون مـی   اي  شود، راننده شد که وارد مزرعه می تراکتوري نشان داده می

آورد،  هایش را از اصطبل بیرون مـی  دار اسب یک گله ،اي از مراسم سوگند ریاست جمهوري؛ و سپس صحنه

رمنـدي سـوار خـودرو    جمهـوري؛ کا  اي از مراسم سوگند رئیس بار است و دوباره صحنهفردي در حال حمل 

د شـون  کارخانه نزدیک می به در ،اند اي کارگر که به سوي کارخانه روانه ، عدهگرددمحل کار  شود تا روانۀ می

هـاي   یینمـا  چنـین هـم  . جمهوري و همینطور تا آخـر  مراسم سوگند رئیس اي دیگر از ادامۀ و باز هم صحنه

سـینماي  "شـدة   دو جریان مستقل به همراه یکـدیگر، یکـی از فنـون بنیـادي پذیرفتـه     از  ،و موازيمنقطع 

رسید کـه   طور به نظر می بود، این تلویزیونی می ، یک فیلم داستانی یا یک برنامۀچنانچه این. است  1"روایی

زمانی میـان دو رشـته از   -مستقیم مکانی نشان دادن ارتباط نسبتاََ ،منظور از استفاده از فنون تدوین موازي

در اینجا نیز چنان است که گویی در همان زمان که ریگان در مراسم تحلیف در حال سوگند  .سترویدادها

به عبارت دیگر، براي نشـان دادن  . اند مردم به سوي کارهاي خود روانه شده ،یاد کردن است، در سایر نقاط

معنـی و مفهـوم معینـی را بـه ذهـن متبـادر        واقعه، تدوین موازي تقریبـاَ ارتباط مکانی و زمانی دو یا چند 

  .)دنده ویدادهاي مرتبط با یکدیگر رخ میر( "در یک زمان، اما در نقاط مختلف": کند و آن اینکه می

ــند ــۀ گو  ر ای ــونی در زمین ــات تلویزی ــه از تبلیغ ــاویري از    ن ــان دادن تص ــدف از نش ــی، ه ــارزات سیاس مب

 ،طور قطـع  هایی از جوش و خروش و آغاز به کار مردم، به احتمال زیاد یا به دنبال صحنهبه  ،جمهوري رئیس

 کنار هم قرار دادن این دو ردیف از رویـدادها  ،براي مثال. القاي نوع دیگري از رابطه میان این رویدادهاست

تن مـردم و بـراي   جمهوري، برخاسته از م ـ یعنی رئیس .توان در چارچوب قیاس و تشابه استنباط کرد را می

گونه کنار هم قـرار دادن   ، ایناما. آمادگی دارد ،براي کوشش و فعالیت ،او نیز همانند آنان .همان مردم است

 سـبب جمهـوري رونالـد ریگـان     القا کند، بدین معنی که ریاست نیز یت رالّهایی از ع تواند نشانه می ،تصاویر

به همـان انـدازه کـه     ،گونه تعبیر و تفسیر این. است شده کارهاونق اقتصادي و بازگشت مردم بر سراحیاي ر

ر اهمیتـی اسـت کـه    پ ، همان نکتۀطور دقیق در حقیقت، این به. ستیقطعی نیست، امکان آن نیز مردود ن

گري، چیزي وجود نـدارد کـه    در این شیوة تدوین. کند میاین مثال مورد توجه قرار داده و نظر ما را تأمین 

                                                
١ narrative cinema 
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همـین روش پیونـد زدن، یعنـی تـدوین مـوازي، بـا       . تر است درست ،یک از این دو تفسیر به ما بگوید کدام

یت یا هر چیز دیگـري  لّهایی همچون قیاس، ع سازگار باشد، برداشت تواند هاي مختلف می طیفی از برداشت

  .که یک تماشاگر خلاق ممکن است بتواند تصور کند

هاي عناصـر دیـداري    مکانی، معنی و مفهوم ترکیب -زمانی محض گام نهادن در فراسوي تفسیر به ،بنابراین

 ، ولـق و خـوي  خُ ،شود که منشأ آن هایی وابسته می بسیار شناور، نامتعین و بیشتر به تفسیر به رأي ،تصویر

در حالی که در مقایسه با تصویر، زبـان کلامـی، ظرفیـت و انعطـاف لازم را     . ي پیشینِ بیننده استها نگرش

و یـا چنـد   یت و دیگر انـواع رابطـه میـان د   لّعرساندن روابطی همچون قیاس، روشن، و و  براي بیان صریح

بـه ذهنیـت مخاطـب    وابسـته  تر  کم ،کلامیمفهوم پیام و درك طوري که استنباط  مفهوم به همراه دارد به

هـاي عناصـر    ترکیـب ) یـا نـامتعین بـودن   (چنانچه در ادامه خواهد آمد، همین عـدم تعیـین نسـبی    . است

ایـن نقـص یـا نارسـایی ظـاهري      . صویري، نقش اصلی را در فرایند متقاعدسازي دیداري بـر عهـده دارنـد   ت

 بنا بربه همین ترتیب، . رود به شما میقوتی براي آن  ، نقطۀواقع هاي تصویري هر متن تبلیغاتی، در ترکیب

دقیقـاَ  ناصر دیداري تصویر را ترکیب ع اي گزارههاي  تناسب نیست که امتیاز ویژگی کنیم، بی  آنچه دنبال می

  .همین نامتعین بودن آن بدانیم

  

  تصویر ناپذیزي اي و تعیین ویژگی شمایلی، نمایه

خوانـده   1ناپذیري تصویر یا آنچه تعیین اي و عدم تعیین ترکیبی تصویري توجه به سه ویژگی شمایلی، نمایه

 در سـازي دیـداري   متمـایز متقاعـد   اصخـو  شروعی براي بررسی و مطالعـه دربـارة   قطۀتواند ن می شود، می

هاي معینـی   ها و خصوصیت دربردارندة ظرفیت ،گانه هاي سه هر کدام از این ویژگی. ارتباطات تصویري باشد

  . 2گیرد نظر قرار می مد ،سازي متقاعد گیري از تصویر در زمینۀ نگام بهرهاست که به ه

  

                                                
١ syntactic indeterminacy 

شوند و  اي در چھارچوب ویژگي معنایي تصویر مطالعھ مي دو ویژگي شمایلي و نمایھ ٢
 .گردد ي تركیبي بررسي ميناپذیري معناي تصویر در قالب ویژگ تعیین
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  هاي شمایلی هاي نشانه دلالت

کـه بـه دنیـاي     هنگـامی  . تـوان آغـاز کـرد    ساده می هاي شمایلی را با یک مشاهدة هنشانهاي  بررسی دلالت

هـاي خنثـی و    عنوان یـک عـده داده   مشاهده شود تنها بهطور نیست که هر آنچه  ریم، ایننگ اطراف خود می

 ـترین اخـتلاف جز  دیداري، از کوچک بلکه هر جلوة. در مغز ما ثبت شود خالی از ارزش  ی از حـالات بیـانی  ئ

اند که بـا   هاي عاطفی همراه اي از همخوانی مجموعهبا چهره گرفته تا ظهور تمام عیار افراد و اماکن، هریک 

 به اضافۀفرد،  به همتا و منحصر هاي بی ها از تجربه این تداعی. شوند ، این هیجانات نیز تداعی میهاآن مشاهدة

به یـک   ،بنابراین. شوند شناختی ناشی می امل زیستاز عو ،اي هم تا اندازه ، وتأثیرات فرهنگی فراگیر جامعه

 بـدین  ،آفرینی کند، در واقـع  ن را بازهایی از نمود آ ها یا جنبه تواند واقعیت معنی، این حقیقت که تصویر می

 1فراخـوانی در انسـان  را  بینی هاي هیجانی قابل پیش بخشی از پاسختواند  میهمین تصویر مفهوم است که 

میـان   هاي پژوهشی فراوان که دربـارة رابطـۀ   افتههاي شهودي، به اضافۀ ی توجه به برداشتبا . کند) تداعی(

هاي شـدیدي را   توانند پاسخ کنندگان می هاي هیجانی به دست آمده است، تبلیغ حس بینایی و برانگیختگی

سـاس تمایـل   حا هاي تصویري میسر نیست، مانند به جز راه هاهایی که دستیابی به آن در ما برانگیزند، پاسخ

یا حس احترام نسـبت   نوع خاصی از لباسی را به نمایش درآورده است، ،نحو جذاب نسبت به تصویري که به

ظـاهر   بـا  دردي رسند یا احساس هـم  سیاست که بزرگ و با عظمت به نظر می به تصویر چهرة مردان عرصۀ

ایـن امکـان را بـراي     ،مایلیهـاي ش ـ  کوتـاه سـخن آنکـه، نشـانه     .زده گرسـنگان قحطـی  کودکان و بار  رقت

هـاي   و واکـنش  بندهاي هیجانی دست یا که بتوانند به طیف وسیعی از پاسخ سازد میکنندگان فراهم  تبلیغ

تنها باید در فهرسـت تـأثیرات    ،هایی را طوري که، بروز چنین پاسخ به. مورد انتظار را در مخاطبان برانگیزند

  .جو کردو نافذ تبلیغات جست

مایلی را هـاي ش ـ  نشـانه  کاربردهـاي توانـد   خوبی می د و پوشاك، بهاي از تبلیغات در دنیاي م هتوجه به نمون

مـدل  عنـوان   اي زنـانی کـه بـه    رایانه شدة کاري تصاویر دست در یک برنامهۀ تلویزیونی که دربارة. نشان دهد

کـاري و   هاي دسـت  فبه این نکته اشاره کرد که یکی از هد 2شوند، دزموند موریس ظاهر می )مانکن(لباس 
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، این است که در واقع ،علت آن. مردمک چشم زنان دارد اي تصاویر، اختصاص به اندازة یانهسازي را دگرگون

از . )1989 ،1لانـدا ( تمایلات جنسی باشـد اي براي برانگیختگی  تواند نشانه می ،مردمک چشم افزایش اندازة

شـکل   بـه  ،مردمـک چشـم   شـود، انـدازة   اسـتفاده مـی   هاي زنانـه  در تصاویري که براي تبلیغ لباساین رو، 

اي  فزاینـده  گونـۀ  یت زنان را در ایـن تصـاویر بـه   شود تا میزان جذاب بزرگ جلوه داده می ،يا شده کاري دست

عنوان یـک محـرك ادراکـی خنثـی،      به ،مردمک چشم ن، با استناد به این نکته، اندازةبنابرای. برجسته کنند

هیجانی ناشـی از آن اسـتنباط را بـه     یري است که استنباط شناختی و غلیانمثال خوبی از یک عنصر تصو

  .دنبال داشته باشد

، مانند رنگ پوست، یـا  اي رایانه شدة کاري هاي دست شکال و گونهزمینه، موریس به موارد دیگري از اَدر این 

طـور   بـه . مـؤثر باشـند   تواننـد  مـی  ،هـا  همانند چشم ،رسد هاي پا، اشاره کرده است که به نظر می طول ساق

ي ها  مدلها از گویندگان و  کم، بخشی از تأثیرات تصاویر تبلیغاتی که در آن توان گفت که دست می ،تر کلی

اي از  شـده  مثابـه جانشـین بازسـازي    هاي تصویري اسـت کـه بـه    شود، برگرفته از ظرفیت استفاده میجذاب 

کـارگیري فریبنـدة تصـویر، در     ایـن جنبـه از بـه    بساچه . آید ه حساب میبهاي واقعی دنیاي بیرونی  پدیده

و تصـویر   بـرود تلویزیـون   شود تا دخترك نوجوانی به طرف صفحۀ که سبب می باشدهمان چیزي   حقیقت

  .روي آن را ببوسد

تأثیرگـذاري  هاي فیلم و عکس براي تجسم و بازنمـایی تجربیـات قابـل مشـاهده، رمـز       ظرفیت و توانمندي

گـر،   توان تماشاگر را از موضع یک نظـاره  می ،آنهاي تصویرسازي است که با تکیه به  فنون و روش مجموعۀ

 مایـۀ  عنوان ابزار و دست ها، به این فنون و روش. دهد هایی نشاند که تصویر نشان می به دیدن مردم و صحنه

هـاي خاصـی    قعیتدهد که بنا به قصد و اختیار خویش، شرایط و مو این امکان را به آنها می ،کنندگان تبلیغ

تماشاگر را نسـبت بـه    گیري از نماي دور یا نزدیک، فاصلۀکار با به ،عنوان مثال به. دنرا براي بیننده پدید آور

نظرگـاه ذهنـی یـا    دیـد، و   رو، سه رخ و غیـره، زاویـۀ   هگیري صحنه از روب طور جهت صحنه رقم زند، همین

چنانچـه   .کنـد  صویر نشسـته اسـت را نیـز معـین مـی     ت صحنۀ از آن دیدگاه، به مشاهدةاي که بیننده  نقطه

                                                
١ Landau, T. 
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از ایـن   ،رسـد کـه تـأثیر و کـارآیی ایـن فنـون       نظر مـی  استدلال کرده است، چنین به )1986( 1ویتنز میرو

آیـد،   هاي معمول روزانه پدیـد مـی   گیرد که شبیه آن، در برخوردها و روابط اجتماعی و تجربه سرچشمه می

. کننـد  با دیگران رعایت می وگو گفتدر حفظ فاصله و حریم متقابل که در موقع  متداول مردم مانند تجربۀ

 ـ ،نظري که با توجه به آن  دید و موضع ، زاویۀ دیدگاه ،طور همین بـراي نمونـه،   . شـوند  رو مـی  هبا دیگران روب

گـویی بـا ایـن    کوشند تا به طرف دوربین نگاه کنند،  تلویزیونی، اغلب می ، به هنگام مصاحبۀمداران سیاست

خواهند احساس رودررویی مسـتقیمی را   دوزند و از این طریق می طور مستقیم بر بینندگان چشم می کار به

 ، بـا ایـن کـار   این بر افزون. اند، از طریق تصویر به ذهن متبادر سازند که گویی واقعاَ در برابر دیگران نشسته

 .چیزي بـراي پنهـان کـردن وجـود نـدارد      گویی کنند که همه چیز روشن و عیان است و چنین وانمود می

 ـکه در واقع از طریق نگاه به دوربین مح(که، با نگاه مستقیم به چشم مخاطبان   بالاخره این ، )شـود  ق مـی قّ

 ، وقتـی درگیـر یـک منـاظرة    به همین گونه. کنند را میگیري مخاطبان مب ادبی و نادیده خود را از مظان بی

تصاویر و نماهـاي درشـتی کـه از    اصرار و تأکید دارند که تعداد  ،مداران سیاست شوند، معمولاَ تلویزیونی می

، کـاربري ویـژة   در واقع ،علت چنین درخواستی. شود، به تعداد مساوي گرفته شده باشد آنان تهیه می چهرة

 ـعنوان یک روش متداول براي افزایش توجه مخاطبان و  نماهاي نزدیک و درشت است که به ان قرار دادن آن

اي است  کم محصول تداعی میان دو مقوله خود، دست ، به نوبۀاین کاربري. فعال است در موضع یک بینندة

. "درگیـري بـا موضـوع   "و دیگري  "نزدیک بودن"دهد، یکی  راحتی رخ می که مشابه آن در دنیاي واقعی به

تـر   ر آدمی به موضوع نزدیکشود، هر قد مشاهده میهاي دنیاي واقعی  ق آنچه در تجربهببدین معنی که مطا

است، به طوري کـه هـر    صادقدر مورد تصویر نیز چنین تبیینی . کند باشد، بیشتر با آن درگیري ایجاد می

حس درگیـري و در صـحنه بـودن را بیشـتر در      ،تر است و درنتیجه  تر باشد، گویی نزدیک ر تصویر بزرگقد

   .کند مخاطب ایجاد می

ي آن اختصـاص بـه محتـوا    تنها ،هاي شمایلی تصویر دیداري ، نشانهآید ها بر می گونه که از این نمونه همان

رونـد،   عنوان بارزترین عناصر شمایلی تصویر بـه شـمار مـی    به ،طور که وجود افراد و اماکن ندارد، بلکه همان

                                                
١ Meyirowitz, J. 
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جربـۀ  توانـد بـا ت   مـی  ،خـود  هم به نوبـۀ ) ند نماي دور یا نزدیکمان(تصویر  2"یبکس"و  1يرهاي صو ویژگی

در  ،صـوري تصـویر   شـمایلی بـودن جنبـۀ   . یلی برقـرار کنـد  دیداريِ متداولِ ما از دنیاي اطراف، روابط شما

مند است، زیرا در مقایسه با محتواي تصـویري کـه توجـه بیشـتري      از توجه خاصی بهره ،ارتباطات تصویري

 3"صـورت "اشاگران نسبت به شود، بسیاري از تم کند، هنگامی که به تصویر نگاه می نسبت به خود جلب می

بـا اسـتفاده از ایـن     ،بـدین ترتیـب  ). 1981؛ موساري 1987، 5کرفت(تر هشیار هستند  آن کم 4"بکس"یا 

منظـور القـاي مفهـوم     بـه  ،تصـویر  "صـوري "تـوان از ویژگـی    می ،هاي زیرکانه و غیرمستقیم گونه به ،غفلت

  .اري کردبرد بهره ،موردنظر و برانگیختن واکنش مردم نسبت به آن

هاي جنسی توسـل شـده    به انگیزه هاي شمایلی تصویر در تبلیغاتی که در محتواي آن این جنبه از نشانه   

ت تلویزیـونی یافـت   چاپی، برخلاف آنچه در تبلیغاتبلیغات  ویژه در حوزة به. کند همی بازي میاست، نقس م

شود و طراحان تصاویر تبلیغاتی بـه   میبا دقت و ریزبینی خاصی طراحی  ،اغلب ،تصویري شود، هر قطعۀ می

هاي  اي که مرسوم است، در چارچوب ویژگی گونه جاي اعمال تأکیدهاي صریح و آشکار در محتواي متن، به

شـود، اسـتفاده    هاي جنسی مربـوط مـی   هاي ضمنی و پنهانی که به انگیزه بکی تصویر، از دلالتصوري و س

ممکـن اسـت شـامل     ،ت معـین زنانـه  لابرخـی از تبلیغـات محصـو    ۀزمین ، پسبنابراین براي مثال. کنند می

بخش باشد، در حالی که در تبلیغـاتی کـه    خطوط باریک و منحنی آرامش باراه هاي نرم و لطیف هم طراحی

گونـه   ایـن ). 1961 ،6بیکـر ( هـاي تیـز اسـتفاده شـود     از زوایاي تند و لبـه متوجه مردان است، ممکن است 

هایی که در تبلیغات بـه کـار    مبتنی بر این نظر است که میان طرح و شکل ،ديتا حدو ،کاربردهاي اعتباري

امـا در  . قرار اسـت هاي ضمنی بر شباهت ،و اندام انسانهاي ظاهري بدن  و برخی ویژگی روند از یک سو، می

 هـا و  سازي انتزاعی میان ایـن طـرح   وجود نوعی قرینه دهندة  ، نشانهاي اعتباري همان حال، همین برداشت

 چنانچـه بـه هنگـام بحـث دربـارة     . نگی اسـت مردانگی و زنا تی و مرسوم دربارةهاي سنّ ها، و برداشت شکل

ملاحظه خواهد شد، شواهدي وجود دارد که بر مبناي آن، حتی تماشاگر خیلی جـوان  جزئیات این موضوع 
                                                

١ formal 
٢ stylistic 
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٥ Kraft, R. N. 
٦ Baker, S. 
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 ـبکی ااي از اعتبارهاي س هایی که در چارچوب آمیزه و مبتدي نیز نسبت به پیام شـوند، حساسـیت    ه مـی رائ

که وراي محتواي آشکار خـود، بتواننـد    را دارنداین ظرفیت  ،بکی تصویردیگر آنکه، عناصر س. دده نشان می

  .حامل محتوا و منظور دیگري باشند

اي را به خـود اختصـاص    در تحولات کنونی دنیاي تبلیغات، جایگاه ویژه ،هاي شمایلی تصاویر دیداري نشانه

هـاي   شوند که در نقاطی وراي مرزها و سرزمین چنان طراحی می ،معمولاَ ،تبلیغات بازرگانی ،هامروز. اند داده

موجـب   ،سودآوري تبلیغات تلویزیـونی بـه سـهم خـود    . برداري باشند قابل استفاده و بهره ،یک کشور خاص

دن فرامـرزي ش ـ . اي در گوشـه و کنـار جهـان شـده اسـت      خدمات و پوشش ماهوارهتوسعه و فراگیر شدن 

زیـرا   ،تأکیـد بیشـتري مبـذول گـردد     ،کنندگان سبب شده است که بر تبلیغـات تصـویري   هاي تبلیغ هدف

قادرنـد   ،هـاي کلامـی    تـر از بیـان   گیرترند و بسـیار راحـت   هاي شمایلی خود، همه تصاویر با توجه به ویژگی

 که بـه  ست تا کسانیهمین فرض سبب شده ا. د و منتشر شوندنهاي مختلف را درنورد ها و سرزمین فرهنگ

هـا و   میـان فرهنـگ   منظـور افـزایش تبـادل و تفـاهم     ، بـه ، از آنمندنـد  هاستفاده از  تصاویر دیـداري علاق ـ 

برخـورد   کی به این باور است که در نتیجـۀ متّ ،اغلب ،ها این گونه کوشش. برداري کنند ها بهره فرهنگ خرده

ند و تصـاویر بـه سـهم    ننشـی  امدهاي مثبتی به بار مـی  یج و پیانت ها، معمولاً م و تعامل میان فرهنگمستقی

بـا  . امدها را گسترش دهند، مانند پذیرش همجـواري و حتـی همـدلی بـا دیگـران      قادرند این پی ،نیز ،خود

ها و جوامـع مختلـف    سبب شفافیت تعابیر و مفاهیم در میان فرهنگ ،الزاماً ،هاي شمایلی وجود اینکه نشانه

در . کننـدگان نیـز مـورد تردیـد قـرار دارد      فکرین و منتقدین، بلکه از جانب تبلیغشود، نه تنها توسط مت می

 ـ ،اندرکاران تبلیغ کنندگان و دست تبلیغ ،هاي اخیر در سالواقع،  هـاي فرهنگـی در    ه اینکـه تفـاوت  نسبت ب

 خوبی توجـه  تأثیرگذاري تبلیغات شده باشد، بهممکن است سبب تضعیف میزان  ،فهم معانی تصویري حوزة

هـاي شـمایلی    حاسن نشانهبتواند مارا به فراسوي م باید ،این مباحث امل دربارةبررسی ک ،بنابراین. اند داشته

  .هاي آن برساند برآوردي از محدودیت و به ارزیابی و تصویر ببرد
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  اي هاي نمایه هاي نشانه دلالت

هـا تشـکیل    خطـوط و طـرح  اي از  مجموعـه  ي پیرس، تمام تصاویري که در نتیجـۀ ساز ر چارچوب مفهومد

هرجا که عکـس یـا    ،طور کلی به. اي نیز هستند هاي نمایه داراي نشانه  شمایلی، هاي جنبهبر  شوند، علاوه می

مـورد   ،اثبات مدعاي مضمون تبلیغ منظور به یا مطرح باشد ،عنوان شاهد و مدرك قابل استناد فیلم بتواند به

ناپـذیر و حسـاس در فراینـد     عنوان یک عنصر جـدایی  اي تصویر به ههاي نمای استفاده قرار گیرد، آنگاه نشانه

در  ،ظـاهر متخصـص   افـراد معـروف یـا بـه     گیري از تصاویر بهره. سازي دیداري به شمار خواهد رفت متقاعد

 شـمار اي از آن بـه   سـاده  نمونـۀ  -روند  ن تأییدي بر مدعا به کار میعنوا به که معمولاً - هاي تبلیغاتی برنامه

پسـندد و از آن اسـتفاده    معروف، فلان محصول را مـی  می مانند اینکه فلان هنرپیشۀکلا گزارةیک . دآی می

ول را در دست دارد، ممکن است شیوة مـؤثري بـر   اي از آن هنرپیشه که محص شده کند، یا تصویر نقاشی می

یی آن هنرپیشـه بـا در   ویـدئو ) متحـرك (به این حال، تصـاویر   .هواداران او باشد دستیابی به سلیقه و ذائقۀ

آن  تواننـد از عهـدة   کـدام نمـی   اشـی، هـیچ  کند که نه کلام و طراحی و نق دست داشتن محصول، کاري می

  .سازد را از آن محصول، مستند می تیاین شخصیک مدرك تصویري، تأکیدهاي  ، تهیۀواقع در. برآیند

هـاي   وسـیعی از روش  دامنـۀ ن جنبه اسنادي فیلم، به عنوان یک مـدرك تصـویري، عنصـر آشـکار و پنهـا     

دهنـدگان   هاي خیابانی با مردم، خریداران و رأي از نمایش مصاحبه تواند آن می دامنۀ متقاعدسازي است که

ادامه  ،جویی و استفاده از آب باران و تا نمایش تصاویري از مبارزات زنان براي آزادي یا موضوع صرفه گرفته

بخشی از ظرفیـت متقاعـدگري تصـاویر در گـرو      ،کم اري دیگر، دستدر تمام این موارد و بسی. ته باشدشدا

تصـویر  . توانـد دروغ و غیرمسـتند باشـد    دهد نیز مـی  البته آنچه فیلم نشان می. اي آن است هاي نمایه نشانه

بنـابراین  . زمـانی نشـان داد   هـاي  توان چندین بار با فاصله دهندگان یا تبلیغ محصولی را می مصاحبه با رأي

اي  تنهـا بـه رسـانه    هاي اسنادي تصویر، نـه  این نکته قابل بحث است که اعتماد بیننده نسبت به جنبه اصولاً

کند نیـز   اي که استفاده می ، بلکه به اطمینان شخص از آن رسانهدهد مورد استفاده قرار می بستگی دارد که

 ـ    به ،عجوام همۀ اند که بینی کرده ها پیش اي از منتقدان رسانه پاره. بستگی دارد ه سـوي  عنـوان یـک کـل، ب

 قی و برداشـت از تصـاویر را بـر عهـدة    و مسئولیت تل(روند  فیلم به پیش می چنین نگرش و برداشتی دربارة
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یعنـی   مـردم نسـبت بـه دو تحـول اخیـر اسـت،        رشد و افزایش آگاهی و این در نتیجۀ )نهند بینندگان می

توانـد   مـی هـاي تلویزیـونی کـه     کیفی برنامه گري توسعۀکاري تصاویر، و دی منظور دست استفاده از رایانه به

اوج چنـین   ، تـا رسـیدن بـه نقطـۀ    با این حـال . نما در هم بیامیزد اي هنرمندانه و واقعی گونه را به ها صحنه

رهـاي   چنـدان بـیش از ارزش   ،ندي هنوز خیلی مانده است، یعنی جایی که اعتبار و ارزش اسـنادي فـیلم  و

اي تصویر  هاي نمایه توان اظهار کرد که جنبه در شرایط کنونی می ،بنابراین. نباشد اسنادي نقاشی و طراحی

 اي در امـر متقاعدسـازي بصـري، از جایگـاه ویـژه      عنوان وجه بـارزي  ، هنوز به)خاطر اعتبار سندیت آن به(

  .اي زیر سؤال قرار دارد فزاینده گونۀ برخوردار است، اگرچه جایگاه دقیق آن به

  

  هاي آن و دلالت) نحوي(یري ترکیبی ناپذ تعیین

عنـوان   تـوان بـه   گیرنـد، مـی   هاي معنایی قرار می ویژگی اي تصویر را که در زمرة ی و نمایهایلمهاي ش جنبه

هایی هسـتند کـه تنهـا بـه      معنایی، کیفیت این دو جنبۀ. برشمرد هاي مثبت ارتباطات تصویري خصوصیت

جـا کـه بـه     امـا تـا آن  . باشند فاقد آن می) مانند کلام و موسیقی(شکال ارتباطی تصویر تعلق دارند و دیگر اَ

هایی است کـه   ، فقدان ویژگی، بارزترین خصوصیت ارتباطات تصویريهاي ترکیبی تصویر ارتباط دارد جنبه

  .شانشود، نه کمبود ها مثبت ارزیابی می وجود آن معمولاً

هـاي   بهـره اسـت، ظرفیـت    زبان تصویري از آن بـی  به ویژه در مقایسه با زبان کلامی، آنچه ه دیدیم،ک چنان

لّـی، تمثیـل و هرگونـه    انـواع روابـط ع  ) هاي زمانی و مکـانی  غیر از ارتباط به(بارزي است که با توسل به آن 

 رابطـۀ  -شـود  عنوان مثال، اینکه گرما سبب گرمازدگی می به(ا چند چیز را بتوان بیان کرد رابطه میان دو ی

طرح ). تمثیل، تنها در قالب کلام قابل طرح است نه در قالب تصویر -مثابه قتل است هو سقط جنین بلیّ، ع

بر خـلاف کـلام، تصـویر فاقـد     . ر استسهولت میس به بان کلامی، در قالب جمله یا گزاره،اینگونه روابط در ز

ت کـه بـراي   هاي ترکیبی استفاده کرد و همین امر موجب شده اس ـ گزاره از ،ظرفیتی است که بتوان در آن

و گـاه ناهشـیار، از   غیرمسـتقیم   گونـۀ  ، بتوان بـه ی همچون القاي مفاهیم و ترغیب و متقاعدسازيیها هدف

علت فلان تأثیر است، یا نشان دادن وجه تشـابه   فلان چیز لیّ که مثلاًطرح یک ادعاي ع. تصویر بهره گرفت
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فراینـد   ناپـذیري از  هـاي جـدایی   جنبـه دو چیز یا بیان دیگر انواع روابط منطقی میان چنـد فکـر، همگـی    

این حقیقت که زبان تصویر براي آشکار ساختن چنین روابطی قابلیـت لازم را نـدارد، بـه ایـن     . ندا استدلال

 البته هـر . هاي روشن و رسا باشد تواند شامل بیان و استدلال معنی است که فرایند متقاعدسازي بصري نمی

 هاي بازرگـانی  ، در نوار صداي پیامبر روي تصویر هاي کلامی لمه و گزارهدر قالب ک توان استدلالی را می نوع

از طریـق  تنهـا   ،کرد، اما کوشش بـراي بیـان اسـتدلال    اضافهیا در متن نوشتاري تبلیغات روزنامه و  مجله 

در صـراحت و روشـنی بیـان روبـرو      هـایی  تصویر، چه در تلویزیون یا در تبلیغات چاپی، به ناچار با نارسـایی 

  .است

در حـالی کـه،    عنوان نقص تلقی شود، ممکن است به ،چنین خصوصیتی در ارتباطات تصویري ر نگاه اول،د

کم  دست و رود قوتی براي آن به شمار می ، نقطۀدر حقیقت ،ها، همین نقص توان گفت که از بعضی جنبه می

ویري هـاي تص ـ  آنجا کـه اسـتدلال  اول اینکه، از . دهد را توضیح می نکتهدو دلیل وجود دارد که چرایی این 

کـه بیننـده، کوشـش و فعالیـت ذهنـی       اسـت نیازمند این آشکار و روشن باشند، بنابراین  توانند کاملاً نمی

پـس بـه   . چنین نیست ،شکال ارتباطیدر حالی که در سایر اَ. اندازد بیشتري را براي درك مفهوم آن به کار

ناشی از فرافکنی  ،ک استدلال تصویري دارد، بیش از هر چیزتوان گفت تعبیري که بیننده از ی یک معنی می

طور به  این ،در حقیقت. )تصویري(پیام  و نه ناشی از وضوح و روشنی استدلال محصول ذهنی خود اوستو 

هاي ظریف و جزئی در معانی و مفاهیمی است که  تفاوت عبیر ذهنی هر بیننده، در بردارندةت که رسد نظر می

 آن، پایۀفرض رایجی وجود دارد که بر پیش ،ادر این راست. را محصول ذهنی خود او بدانیمشود آن  سبب می

آن  کـردن در مطـرح   ،اي گونـه  به ،ند پیشنهادي را بپذیرند که خود آنانا در یک شرایط متعارف، مردم مایل

نی بـودن  آنگاه ضـم فرض مرسوم حقیقت داشته باشد،  پیشاین چنانچه حتی بخشی از . ترغیب شده باشند

قـوت فراینـد    عنـوان نقطـۀ    توان به هاي تصویري را می ستدلالعبارتی روشن و رسا نبودن ا زبان تصویر و به

کند که بیننده از نزد خود به تعبیر و تفسیر تصاویر  زیرا این فرصت را ایجاد می ،متقاعدسازي بصري دانست

  . بپردازد
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وصف آن آمد، نمـایش عینـی ایـن     پیش از این ، که1984فیلم ویدئویی مبارزات انتخاباتی ریگان در سال 

لاي  در لابـه (جمهـوري   تدوین فیلم مراسـم تحلیـف ریاسـت    در آنجا آمد که شیوة. کند ر میمطالب را میس

کـه بـر   (لّـی تفسـیر کـرد    یک ادعـاي ع  عنوان توان به را می) ي اقشار مختلفها فعالیتهایی از کار و  صحنه

 طـور،  همـین . )عامل کنترل اقتصادي و بازگشت مردم به کار و فعالیت بـوده اسـت  اساس آن، رونالد ریگان 

رسـت هماننـد هـر    جمهور نیز د که بر این اساس، رئیس(در چارچوب یک تمثیل تبیین کرد آن را توان  می

عنـوان یـک رهبـر     ریگـان بـه   1قـدرت بـر  بیشتر تفسیر اول ). شروع انجام وظیفه است شهروند دیگر، آمادة

در حالی که در تفسیر دوم بـر شخصـیت ریگـان بـه عنـوان یـک شخصـیت         ،کند و مؤثر تأکید می دتوانمن

توانـد   شـوند کـه مـی    تعریـف مـی   3اي از منبع لفهعنوان دو مؤ به 2قدرت و شباهت .شده استمردمی تأکید 

اي  یافتـه  هر دو تفسیر با چهرة پرورش در هر حال، .)1980، 5و کاچیوپو 4پتی( ل کندیمتقاعدسازي را تسه

رهبـر   ،اش ارتبـاط دارنـد، یعنـی از یـک سـو      جمهوري اي از شخصیت ریگان در دوران ریاست یافته پرورش

ظهـور رسـانده اسـت، و از     ها را دوباره به منصـۀ  رداخته و آنهاي درخشان پ تقدرتمندي که به احیاي سنّ

در قـدرت و صـمیمیت دو احسـاس متعـارض     (متوسط جامعه  ، یک آمریکایی صمیمی از طبقۀسوي دیگر

 ناشـی از دوسـتی و  و دیگـري احسـاس نزدیکـی    ناشی از عظمـت  کند، یکی احساس دوري  مردم ایجاد می

احساسات تقریباَ متعارض مردم نسبت بـه مقـام   زمان به  گونه در آمیختگی تصاویر، با توسل هم این). قرابت

گونـه، ایـن    ه همینب. شده باشددهندگان  جمهوري، ممکن است سبب محبوبیت استثنایی او نزد رأي رئیس

دهد تا متناسب با موضوع رفتـاري و احـوال    تصاویر انتخاباتی، به هر بیننده اجازه می 6گري باز تدوین شیوة

برداشت کند و همین ممکن است عامل مؤثر و کارسازي بـراي دسـتیابی بـه     فرافکنی کرده و از پیام ،خود

عنوان یک قدرت سیاسـی   جمهور به هستند به رئیس که راغب در نتیجه، آنانی. موفقیت تبلیغاتی بوده باشد

، و آنهایی که طرفدار مسـاوات و دوسـتدار   ، خواهند توانست چنین مفهومی را از فیلم برداشت کنندبنگرند

این، بران ـب. به این فیلم نگاه کنند ،گروه اول باگونۀ متفاوت  خواهند توانست به ،نیز ،برابري و برادري هستند
                                                

١ powerful 
٢ similarity 
٣ source 
٤ Petty, R. 
٥ Cacioppo, J. T. 
٦ Open-endedness 
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در نتیجۀ نوعی فرافکنـی   ،از هر چیزي گري، بیش عبیر و تفسیر بیننده به دنبال این تدوینرسد ت به نظر می

  . کند نه وابسته به چیزي که تصویر بیان می استباشد که وابسته به پیشینه و ساختار ذهنی خود فرد 

ز تصـویر بـراي   تـوان ا  می ،دیگري هم دارد که با تکیه به آن امد قابل ملاحظۀ ضمنی بودن زبان تصویر، پی

بـا  در بسـیار مـوارد،   . پرده مطرح کرد توان بی ؛ یعنی بیان چیزي که نمیبهره جست گرانههاي متقاعد هدف

هاي صریح و آشکار باشد، ادعاهاي کلامی واضـح و   تواند بیانگر استدلال تنهایی نمی تصویر بهکه  توجه به آن

ایـن ویژگـی کـه بـدون اسـتفاده از      اما  .هنده باشندد ند توضیحنتوا می ،از ادعاهاي ضمنی تصاویر بیش ،رسا

که بـه زبـان آوردن آن بـا     هاي معینی اشاره کرد بتوان به نکته ،هاي تصویري به قابلیتبا تکیه کلام، و تنها 

 عنـوان یـک رسـانۀ    ان ابتدا بـراي تبلیغـات تصـویري بـه    از هم، هاي قانونی یا اخلاقی همراه است معذوریت

. سـیگار اسـت   یـغ دربـارة  یک مورد قابل ذکر در این خصوص، تبل. به شمار آمده است امتیاز ،ارتباط جمعی

دیگـر قابـل   امـروز  اسـت،   داشـته  از آگاهی نسبت به مضرات دخانیات رواجپیش  ،برخلاف آنچه در گذشته

آن  دربـارة و سخن بـه میـان آورد   از منافع دخانیات  ،سیگار در یک متن تبلیغاتی دربارةنیست که  پذیرش

گونـه   همـواره ایـن   ،بـراي تولیدکننـدگان سـیگار    ،در حال حاضر ،با این همه. باورانه سر داد دعاهاي خوشا

اي از دشـت و   زمینـه  آور و پـس  ي نشـاط هـا  فعالیتمرسوم است که محصولات خود را در متن تصاویري از 

  .هنددکوهسار نشان 

سـازوکار  ناصر ترکیبی تصویر، زمینۀ مستعد و پنهان و ضمنی عکارکرد ، تبلیغ سیگار در مثال بالا در زمینۀ

مـوارد،   ایـن  ازالبتـه در بسـیاري   . نگرانی از پیگردهاي قانونی مهیا سـاخته اسـت   هرگونه اي را بدون بالقوه

نظارتی قانون قرار  ، در حوزةشود تصویري استفاده میضمنی هاي  آن از استدلالتحقق هایی که براي  هدف

آن بیـان   ،و در عوضد شو مینگفته در آشکار آنچه . دهند ها جولان می در این زمینه غان آزادانهو مبلّ ندارند

بـه آن   اآشـکار  اسـت  هایی است که کمتر مخاطب مایـل  د، اغلب پندارها و خواستهگرد به تصویر واگذار می

 ـ ،به خصوص ،هاي تصویري این جنبه از استدلال. مستقیم با آن مواجه شود گونۀ بهو پرداخته  و زمینـه  د هب

که مضامین جنسـی دارنـد و دیگـر آنهـایی کـه بـا       یکی آنهایی  ،شود می ربوطمبیشتر از تبلیغات بازرگانی 

     .کند پیدا میمنزلت اجتماعی سروکار 
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را بـه سـوي   نوجـوان   دختـر کـه   گـردیم  برمیبار دیگر به آن مثال تبلیغاتی  ، یکروشن شدن موضوعبراي 

هـاي   تصویري از یک محصول، بـا دلالـت   بازیگر در کنارآمدن تصویر یک به نمایش در .کشاند تلویزیون می

توانـد از تبلیغـی بـه تبلیـغ      می متنوعیطور  رکیب نمایشی  بهت این اما. قراردادي زبان تصویر مطابقت دارد

آمـد، ایـن    ورزشکار مشهوري می تصویر شکلات همراه با تصویر چهرة چنانچه براي نمونه،. دیگر تفاوت کند

حـال چنانچـه ایـن فـرد     . عنوان دلالتی بر مقوي و نیروزا بودن شکلات تعبیر شـود  توانست به ستگی میپیو

هـا   شـکلات  باشد کـه همـۀ  با این برداشت همراه توانست  بود، پیوستگی تصاویر می مشهور یک سرآشپز می

نماید، یعنـی   نچه میچناکنونی،  اما از تبلیغ. دست او بوده و از کیفیت خوب و یکسانی برخوردارندمحصول 

  .معروف همراه با شکلات، چه چیز دیگري قابل برداشت است تصویر یک هنرپیشۀآیی  هم

، ابتدا کسـی ممکـن اسـت بخواهـد چنـین      داشتتوان  مینوجوان  قضاوتی که از روي واکنش دختر برپایۀ

یغاتی از موارد فنون تبلگیري کند که کنار هم قراردادن تصویر هنرپیشه همراه با شکلات، یکی دیگر  نتیجه

هـاي جنسـی بـه منظـور ایجـاد       یعنی استفاده از جذابیت. اند آن انتقاد کرده است که اغلب منتقدین دربارة

، زمینـه یـن  ادر . ارتباط باشد اي بی میل کاذب نسبت به محصولی که ممکن است در اساس با چنین انگیزه

هـایی از   ر موارد فراوانی از تبلیغات بازرگانی، ترکیـب ممکن است به این نکته اشاره کند که د یمنتقد آگاه

رد امـو  برخـی کـم در   با وجود این، دست. است مرسومغذایی  هاي جنسی همراه با نیازهاي زیستی جذابیت

ایـن   ،این عقیده کـه زبـان تصـویر   . دنشباوارد  رسد نظر نمی به ییها نقادي چنین، مورد از جمله این ،خاص

محصـول را بـه جـایگزین     ،هـاي جنسـی پدیـد آورد و از ایـن راه     تداعی ،هشیارنا گونۀ بهقابلیت را دارد که 

در مـواردي صـادق باشـد، امـا در ایـن مـورد        تواند یهیجان جنسی مبدل کند، م کنندة ضمنی عامل ایجاد

 ادامـه چنان کـه در   شکل دیگري از تفسیر، آن. باشد یساده اندیش ممکن استخاص، طرح چنین توجیهی 

  .تر باشد به حقیقت نزدیک تواند یآمد، م خواهد

رسـد موضـوع    گونه که در مورد بسیاري از انواع تبلیغات نیز صادق است، در این مورد نیز به نظر مـی  همان

، )در تبلیـغ ( یک محصول با تصویر شخصیت اجتمـاعی خـاص  خوردن پیوند . در کار باشد 1هویت اجتماعی

                                                
١ social identity 
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اي بـراي اعـلام    عنوان وسیله آورد که از محصول به پدید می هکنند را براي مصرف) توسل هویتی(این امکان 

از ایـن پـس   و  نگـاه شـود   ويبه با چه دیدي  ،انتظار داردکه  د و نشان دهدکناستفاده عمومی به دیگران 

 سـت وا شـدن  بزرگ به نشانۀنوجوان این درست مانند کشیدن سیگار ( او را ارزیابی کنندچگونه  است مایل

در تصویر تبلیـغ  پیوندي چنین  ، برقراريدیگر گفتۀ به. )به دیگران بفهمانداین نکته را ایل است و این که م

عنوان یـک ابـزار هـویتی     از موضوع تبلیغ بهکند که  این فرصت را براي مخاطب مشتاق فراهم می ،بازرگانی

وص مثـالی کـه از ابتـدا    در خص ـ .خواهد خود را به دیگران نشان دهـد  گونه که می آنبتواند د و استفاده کن

تبلیـغ  بـازیگر  نسبت به تصویر جذاب  ،همگیري شده است، یعنی دختران نوجوانی که در حضور  تاکنون پی

تبلیـغ از طریـق ترکیبـات     ایـن کـه   پیونـدي رسـد   به نظر میدادند، باید گفت  واکنش نشان می ،تلویزیونی

طرح ضمنی و ناهشیار شکوفایی هویت آنـان بـه    این فرصت مغتنم را برايتواند  میکند،  تصویري برقرار می

تبـدیل   هاي بزرگی دخترخانمبه از این راه به همه نشان دهند که  و(عنوان دختران بالغ و جوان فراهم کند 

حقیقـت   ، موضـوع بسـیار حساسـی اسـت، و در    )ویـژه بـراي دختـران    بـه (از آنجا که این موضوع ). اند شده

یا حیـا مـانع از ابـراز    (  راز آن زبان کلامیِ رسایی وجود نداشته باشدموضوعی است که ممکن است براي اب

میـان شـکلات و شـاخص     ،ضمنی و پیوند با ایجاد یک نوع رابطهتوانسته است ، این تبلیغ )صریح آن گردد

 دختـران  ، به طوري که اگـر ندکبراي دختران نوجوان فراهم را  ابراز وجودبلوغ جنسی، فرصت خودنمایی و 

گـاه   ها، هـیچ  به علت حیا یا دیگر معذوریتاحتمالاً کلامی مطرح کنند،  بودند بروز آن را به شیوة یجبور مم

  .زدند دست به چنین کاري نمی

هایی مانند آنچه از سوي دختران نوجوان مشاهده شد،  شود، در چنین واکنش چه ملاحظه می چنان ،بنابراین

نشین خیالی براي یک هدف واهی نیست، بلکه در سایۀ یک شکلات یا هر محصول فرضی دیگر، تنها یک جا

و  اشـد ب "هویـت اجتمـاعی  "براي نمایش و ابراز اي  و بهانهتواند موضوعی  ، هر محصولی میاتیتبلیغتصویر 

اگر چنین برداشتی درست باشد، آنچـه در  بیشتر آنکه، . را تسهیل کندجویی  تشخصهمانندسازي و فرایند 

عنـوان   کـه از تبلیـغ بـه    باشدمواردي صادق  وسیعی از دامنه دربارةتواند  می، کند این مورد خاص صدق می

مورد کسی که در وجودش  در ،براي مثال. شود محمل و فرصتی براي نمایش تشخص اجتماعی استفاده می
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دهـد کـه در    نوشیدنی سفارش مـی  ،زند، وقتی در یک سالن غذاخوري مجلل شوق رشد و پیشرفت موج می

اي  هنري اصیل نیز به نمایش درآمده است، براي او سفارش چنین نوشـیدنی  آثارها و دیگر  اشیتبلیغ آن نق

یا اینکه کشیدن  ؛قه، خلوص، اصالت و صفاي باطن باشدبراي اظهار بیان و نشان دادن ذائ راهیممکن است 

ش درآمده است، هیکل و سرحالی در دل کوهستان به نمای سوار خوش تصویرِ اسب ،سیگاري که در تبلیغ آن

یکی از  در زمرةاي ممکن است کوششی براي نشان دادن این باشد که او نیز  سالِ جا افتاده میانمخاطب نزد 

براي هر دختر نوجوانی که به سنین جـوانی   ،و بالاخره. سالم، سرزنده و مقتدر مرداست، یعنی  افراد همین

سیمایی نقـش بسـته باشـد،     مرد جذاب و خوششود، خریدن هر محصولی که بر روي آن تصویر  نزدیک می

بـه چشـم    همچـون گذشـته  این مفهوم باشد که دیگر مایل نیسـت   اشاره بهممکن است رمز و نشانی براي 

هاي ترکیبی عناصر دیداري در  به آن، ویژگیاشمدر تمام این موارد و موارد . اي به او نگریسته شود دختربچه

دار غیرکلامـی، ممکـن اسـت     هاي معنـی  استفاده از فنون تداعی و فراخوانبا   از این قبیل،تصاویر تبلیغاتی 

بسـیار   محصول ،جامعه ، در پهنۀ)ه تازگی تولید شده باشداگرچه ب( یگونه جلوه دهند که محصول معین این

 اسـت  ممکـن هایی که در این موارد مطرح هستند،  عیانوع تد ،وجود این با. است اي شده معروف و شناخته

فت و ترقـی ممکـن   پیشر براي نمونه، .علنی و آشکار مطرح کنند گونۀ مردم بخواهند بهکه ی نباشد چیزهای

عنوان رفتار  منیت، اغلب بهبراي ابراز هاي علنی و آشکار  افراد بشر باشد، اما کوشش است هدف مشترك همۀ

راي نشان دادن تمایلات هاي صریح و آشکار ب گونه نیز، کوشش به همین. شود زشت و صفت ناپسند تلقی می

ناسب ندارد، ممکـن اسـت بـا    تسالی  میانهاي منتسب به جوانی یا رفتارهایی که با سن و سال  و توانمندي

هاي نهفته و ناآشـکار کـه    یدست، تداع در مواقعی از این ،بنابراین. گرددرو  هانزجار و عدم تأیید عمومی روب

این  ،کنندگان محصولات تبلیغ شده شوند، براي مصرف اخوانی میاز طریق تبلیغ فر ،اهشیارنپنهان و  گونۀ به

ها  گونه تداعی کننده، از منافع این شایند و سرزنشوناخ آمدهاي پیکند که ضمن پرهیز از  فرصت را ایجاد می

 ناآشکار و ضمنی بودن زبان  در این مورد و موارد دیگر،طور خلاصه،  به. مند شوند هاي ذهنی بهره و فراخوانی

د وحس شتمایلات همچنان شیرینی  مزةبدون هیچ ممنوعیت آشکار، آورد که  این امکان را پدید می ،تصویر

 .محفوظ بماندآن و لذت 
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